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همه فدای منافع ملی
محمدرضا عارف بزرگان نظام از قطبی‌سازی‌های پیشاجنگ عبور کردند

می‌گوید نظر حاکمیت 
 انجام مذاکره 

با اقتدار است

 یکشنبه 22 تیر 1404
  17 محرم 1447
  13 جولای 2025
  سال سی‌ویکم
 شماره 8785
  20 صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 10000 تومان

 »ایران« به بهانه برکناری بوگدانوف
معمار سیاست خاورمیانه‌ای روسیه گزارش می‌دهد

 مسکو به دنبال 
نقشه تازه در منطقه؟

»جدایی نادر از سیمین«  حالا دیگر یک »فیلم مرجع« است
 »ایران« به بهانه چهاردهمین سال اکران فیلم اصغر فرهادی 

و نمایش آن در جشنواره ریترواتو  به بررسی این فیلم می‌پردازد
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شینا انصاری
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

یادداشت

گردوغبار نیازمند پاسخ ملی و فراملی

تجلی ایران فرهنگی در خرم‌آباد؛ گهواره تمدن بر نقشه جهان نقش بست

در دو دهه گذشته پدیده گرد وغبار استان‌های زیادی از 
کشورمان را تحت تأثیر خود قرار داده است. قرارگیری ایران 
در کمربند خشک کره زمین باعث شده است که بخش‌هایی 
از کشور ما به‌طور پیوسته با آثار فرسایش بادی و گرد وغبار با 
منشأ داخلی یا خارجی مواجه باشد. 34 میلیون و 600 هزار 
هکتار از اراضی کشور که حدود 21 درصد خاک ایران را شامل 
می‌شود از مناطق مستعد گرد و غبار است. از این مقدار 5 
میلیون و 600 هزار هکتار در دسته »کانون‌های بحرانی« قرار 
دارند که گرد و غبار از آنها به‌صورت فعال منتشر می‌شود. 
همچنین کانون‌های فرامرزی گرد و غبار با منشأ عراق، سوریه، 
عربستان و حتی شمال آفریقا نیز طی سال‌ها کشور ما را تحت 
تأثیر قرار داده است و در برخی موارد به دلیل ریزدانگی، تداوم 
زمانی بیشتری داشته و سطح گسترده‌تری از کشور را دربرگرفته 
است، به‌نحوی که نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز 
هم از این پدیده متأثر می‌شود. رخداد فرسایش بادی در 
کشور ما دارای سابقه است، اما در سال‌های گذشته بنا به 
مجموعه دلایل و عواملی مانند وقوع خشکسالی‌ها و تغییر 
شرایط اقلیمی و نیز عوامل انسان‌ساخت مانند تغییر در رژیم 
هیدرولوژیکی و مدیریت ناصحیح منابع آب، خاک، پوشش 
گیاهی و بهره‌برداری ناپایدار، متأسفانه پدیده گردوغبار شدت 
گرفته است. به‌رغم برخی اقدامات در تثبیت و مهار عرصه‌های 
بحرانی داخلی گرد و غبار، خشک‌شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی و 
افت پوشش گیاهی موجب شده است که کماکان کانون‌های 
داخلی گرد و غبار به‌عنوان یک منبع تهدید بالقوه بویژه در 
فصول گرم سال محسوب شوند. با وجود این از حیث مقایسه، 
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یکی از کانون‌های بحرانی منشأ گرد 
و غبار در عراق حدود 8 میلیون هکتار وسعت دارد که اهمیت 
توجه به موضوع دیپلماسی در مواجهه با پدیده گرد و غبار در 
منطقه را روشن می‌سازد. با توجه به افزایش رویدادهای گرد 
و غبار از دهه ۱۳۸۰ شمسی در کشور، لزوم تهیه سند ملی و 
منطقه‌ای مقابله با این پدیده اهمیت پیدا کرد. به‌دنبال آن 

اقداماتی برای تدوین »برنامه عمل ملی و منطقه‌ای« با هدف 
تعیین سیاست‌های اجرایی، تکالیف دستگاه‌ها، تشکیل ستاد 
مقابله با پدیده گرد و غبار و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های 
اجرایی دولت و نیز تهیه طرح‌های مدیریتی استان‌های درگیر 
گرد و غبار در دستور کار قرار گرفت. سازمان حفاظت محیط 
زیست مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه گرد و غبار 
است و اجرای اقدامات بر عهده ۱۵ دستگاه عضو ستاد ملی گرد 
و غبار است. در کنار همه برنامه‌های مدیریتی که متکی به 
سیاست‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای 
است، موضوع پیش‌آگهی و پایش طوفان‌های گرد و غبار از 
یک‌سو و سنجش و اندازه‌گیری ذرات معلق از سوی دیگر برای 
تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌های کاهش و سازگاری 
با این پدیده - که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل جنگ‌ها و منازعات، 
تنش‌های سیاسی و خشکسالی‌ها در منطقه غرب آسیا و ایران 
روند افزایشی دارد - یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده است. 
جمهوری اسلامی ایران تاکنون در چهارچوب همکاری‌های 
منطقه‌ای، چندین تفاهمنامه مشترک با کشورهای همسایه در 
حوزه مقابله با گرد و غبار داشته است؛ موضوعاتی چون احیای 
تالاب‌ها، پوشش گیاهی، پروتکل‌های مدیریت اضطراری، 
ایجاد شبکه‌های پایش و تبادل داده‌ها و افزایش سازگاری از 
مواردی بودند که در این توافقات مطرح بودند که آن‌گونه که 
باید عملیاتی نشده‌اند. لذا ضرورت دارد با تقویت دیپلماسی، 
اقدامات جدی درخصوص مدیریت کانون‌های فرامرزی صورت 
پذیرد. درباره کانون‌های داخلی، در حال حاضر سه اولویت 
اصلی در دستور کار قرار دارد؛ تأمین حقابه تالاب‌ها، اجرای 
کشاورزی حفاظتی در زمین‌های آیش یا رهاشده و در نهایت، 
توجه به مدیریت معادن، بویژه معادن شن و ماسه. بازبینی 
و اولویت‌بندی کانون‌های داخلی بر اساس مدیریت ریسک و 
پیگیری برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی از اهم موضوعاتی 
است که با اولویت در دستور کار ستاد ملی سیاست‌گذاری و 
هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار قرار دارد. مقابله با پدیده 
گرد و غبار با توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و 
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زیست بیش از ۳۰ میلیون 
نفر از مردم کشورمان، در حال حاضر یک اولویت راهبردی 
برای دولت است. این موضوع دارای زیرساخت قانونی و نهادی 
است، اما برای پیشبرد اقدامات، بویژه برنامه جامع مقابله با 
پدیده گرد و غبار - که تکلیف قانونی برنامه هفتم است - نیازمند 

همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی کشور است.

در ساحت فرهنگی ایران، گاه رویدادهایی رقم می‌خورد که فراتر از مرز 
جغرافیا و زمان، به مثابه برگی از تاریخ تمدن بشر معنا می‌یابد. ثبت 
جهانی مکان‌های پیش از تاریخ »دره خرم‌آباد« در چهل ‌و هفتمین 
اجلاس کمیته میراث‌ جهانی یونسکو، یکی از همان رخدادهای 
یگانه است؛ لحظه‌ای که »ایران فرهنگی« بار دیگر از پس غبار قرون 
برخاست و در سپهر جهانی، صدای پرطنین خویش را به گوش تاریخ 
رساند؛ گواهی دیگر بر جایگاه رفیع ایران در منظومه جهانی میراث 
بشری. اینک ایران با ۲۹ میراث ثبت‌شده جهانی، نه ‌فقط در رتبه‌های 
بالای جدول جهانی نشسته، بلکه در قلب گفتمان هویت، تاریخ و 
تمدن ایستاده است. اما آنچه ثبت »دره خرم‌آباد« را ممتاز می‌کند، نه 
صرفاً ثبت آثار، بلکه ارائه معنای تمدنی نهفته در لایه‌های خاک و سنگ 
این دره است. جایی که انسان در هزاران سال پیش، با اندیشه و ابزار 

آغازگر   راهی شد که امروز ما آن را »تمدن« می‌نامیم.
 

خرم‌آباد؛ گهواره فرهنگ و زیست انسان نخستین
»دره خرم‌آباد« در متن جغرافیای فرهنگی زاگرس، یکی از 
غنی‌ترین کریدورهای باستان‌شناسی جهان است؛ منطقه‌ای 
که پیوستار زندگی انسان را از دوران پارینه‌سنگی قدیم تا عصر 
آهن مستند می‌سازد. غارها و محوطه‌هایی همچون غار کلدر 
 ،)gilvaran( غار گیلوران ،)ghamari( غار قمری ،)kaldar(
غار یافته  )yafteh(، غار کنجی  )konji(، محوطه گر ارجنه 
)gare arjaneh(  و دیگر مکان‌های باستانی دره، گواهی روشنگر 
از پویایی فرهنگی، استمرار زیست انسانی و نوآوری‌های اولیه 
انسان هوشمند در غرب فلات ایران است. بر اساس مطالعات 
تطبیقی و یافته‌های دیرینه‌شناسی، این دره از نادر فضاهایی در 
خاورمیانه است که چرخه‌ کامل زندگی انسان شکارگر-گردآورنده تا 
شکل‌گیری جوامع روستایی را در خود جای داده است. بدین‌سان 
خرم‌آباد، نه یک شهر که یک سند زنده از شکل‌گیری تمدن انسانی 
است؛ سندی که امروز با مهر یونسکو، جهانی شده است. این تنوع 
و تداوم، خرم‌آباد را به قطب بی‌بدیل مطالعات انسان‌شناسی و 

دیرینه‌زیستی در غرب آسیا بدل ساخته است.

 مواجهه با ایران‌هراسی؛ روایتی از فرهنگ، نه ترس
در جهانی که روایت‌ها هویت‌ساز و قدرت‌آفرین‌اند، بازگشت به 
سرچشمه‌های تمدنی، ضرورتی استراتژیک است. در جهانی که 
هویت‌زدایی از خاستگاه‌های تمدنی بخشی از دستور کار قدرت‌های 
رسانه‌ای است، ثبت جهانی چنین محوطه‌هایی پاسخی فرهنگی، 
وژه ایران‌هراسی است. ایران را نباید با  علمی و راهبردی به پر
تیترهای سیاسی شناخت، بلکه باید آن را با نشانه‌های تمدنی‌اش 
خواند؛ با چخماق‌های باستانی‌اش، با نقش‌های صخره‌ای‌اش، با 
سنگ‌چینه‌های تدفینی‌اش. این ثبت علاوه بر آنکه گامی در صیانت از 
حافظه‌ تاریخی بشر بوده، روایتی است از ایرانِ دیگر؛ ایران اندیشه، ایران 
دیپلماسی فرهنگی، ایران صلح و گفت‌وگو. چه پاسخی رساتر از اینکه 
جهانیان بدانند سرزمینی که امروز در دامنه زاگرس، سنگ‌نوشته‌ها 
و غارهای تاریخی‌اش را محافظت می‌کند، همان سرزمینی است که 

هزاران سال پیش پایه‌های نخستین جامعه‌ انسانی را بنا نهاد.
 

از ثبت تا توسعه
ثبت جهانی صرفاً یک افتخار نمادین نیست؛ یک سرمایه‌گذاری 
درازمدت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. اکنون »دره 
خرم‌آباد« به‌مثابه یک مقصد جهانی، قابلیتی منحصربه‌فرد برای 

توسعه‌ گردشگری علمی، فرهنگی و نخبگانی دارد. گردشگری 
مبتنی بر میراث، اگر با نگاه مشارکت‌محور و رویکرد عدالت‌محور 
همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق 
اقتصادهای بومی، اشتغال پایدار و تقویت صنایع‌دستی لرستان 
باشد. وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری 
استانداری لرستان، در پی آن است که خرم‌آباد را به پایگاه آموزش، 
پژوهش، صیانت و تفسیر میراث پیشاتاریخی غرب آسیا بدل کند. 
در این مسیر مشارکت دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و جوامع محلی، 

نه گزینه‌ای فرعی، بلکه ضرورتی تمدنی و اجتناب‌ناپذیر است.
 

میراث جهانی؛ تعهدی بین‌نسلی
باید باور کنیم که ثبت جهانی پایان کار نیست؛ آغاز مسئولیتی 
خطیر است. هر اثر جهانی، امانتی است بر دوش ملت‌ها؛ امانتی از 
گذشتگان، برای آیندگان. ما موظفیم این محوطه‌ها را نه‌تنها از نظر 
فیزیکی محافظت کنیم، بلکه آنها را در روایتگری، آموزش عمومی، 
مستندسازی و بهره‌برداری پایدار، زنده و جاری نگه داریم. ما در عصر 
بحران‌های اقلیمی، رسانه‌ای و هویتی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند 
بازگشت به ریشه‌های تمدنی خویشیم. خرم‌آباد و محوطه‌هایش 
بخشی از این بازگشت هوشمندانه‌اند؛ چراغی در تاریکی فراموشی.

گفت‌وگو از موضع اقتدار؛ منطق دیپلماسی در جهان پیچیده امروز

مصاحبه اخیر رئیس‌جمهوری با »تاکر کارلسون« در روزهای پس از دفع 
موفقیت‌آمیز حمله رژیم صهیونیستی به ایران، واکنش‌های متفاوتی را 
برانگیخته است. برخی این گفت‌وگو را نشانه‌ای از ضعف و عقب‌نشینی تلقی 
کرده‌اند؛ برخی از گشودگی نسبت به گفت‌وگوهای سیاسی برآشفته‌اند، برخی 
هم البته آن را بموقع، هوشمندانه و موفق ارزیابی کرده‌اند. فراتر از این قضاوت‌ها 
در تحلیل این مصاحبه پرسش‌های بنیادینی قابل طرح است: رابطه میان میدان 
و دیپلماسی چگونه قابل تعریف است؟ آیا دوگانه‌سازی میان مذاکره و جنگ به 
صلاح کشور است و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان از ترکیب این دو ابزار برای 

استیفای حداکثری حقوق ملی بهره برد؟
تلاش برای تفکیک آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام آمادگی برای دفاع قاطعانه 
همزمان با ابراز تمایل به گفت‌وگو و تأکید بر اینکه ایران خواهان جنگ نیست، 
اما بدون نیاز به کمک خارجی با شجاعت از کشور دفاع می‌کنند، همگی 
نشان‌دهنده رویکردی چندوجهی است که نیازمند تحلیل عمیق‌تر است. این 
رویکرد، برای برخی جریانات سیاسی داخلی قابل‌پذیرش نیست. اما آیا این 

انتقادات بر پایه درک صحیح از پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل استوار است؟
پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، باید از دو سرمایه عظیم ملی قدردانی کرد. اول، 
رشادت‌ نیروهای مسلح که با ایثار و فداکاری، سپر بلای این سرزمین شدند و دوم 
ژرف‌نگری و همبستگی ملت بزرگ ایران که با برخورد مسئولانه و هوشمندانه 
خود، نقشه‌های شوم دشمنان برای ایجاد آشوب، ناامنی و تجزیه را نقش بر آب 
کردند. این دو سرمایه پشتوانه‌های اصلی هر حرکت دیپلماتیک موفق هستند 
و با تکیه بر این دو سرمایه ارزشمند است که می‌توان به تحلیل عمیق‌تر ماهیت 

دیپلماسی از موضع اقتدار پرداخت.
اما به گواه تاریخ، بزرگ‌ترین پیروزی‌های نظامی، زمانی به ثمر نشسته‌‌اند و به 
دستاوردهای عینی تبدیل شده‌اند که با تدبیر سیاسی همراه شده باشند. پیمان 
صلح »وستفالی« که به جنگ‌های سی‌ساله اروپا پایان داد، معاهده ورسای که 
جنگ جهانی اول را خاتمه بخشید و حتی قطعنامه 598 که جنگ تحمیلی را 
متوقف کرد، همگی نشان می‌دهند که دیپلماسی، ادامه منطقی جنگ برای 
تثبیت دستاوردهاست. اگر تاریخ اسلام را مطالعه کنیم، در سیره نبوی نیز این 
حقیقت به وضوح دیده می‌شود. پیامبر اکرم)ص( که اسوه مجاهدان است، 
هرگز راه مذاکره را نبست. پیمان صلح حدیبیه که با مشرکان و کفار منعقد شد، 

در نهایت به پیروزی بزرگ اسلام منجر شد. این تجربه تاریخی، درس بزرگی برای 
امروز ماست؛ دیپلماسی در تقابل با مبارزه، مقاومت و دفاع نیست.

تجربه معاصر در جهان نیز این حقیقت را تأیید می‌کند که کشوری که بتواند 
همزمان از توان نظامی و ظرفیت دیپلماتیک خود بهره گیرد در موقعیت برتری 
قرار دارد. چین که امروز به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شده، این جایگاه 
را در کنار قدرت نظامی بازدارنده، با دیپلماسی هوشمند و توسعه اقتصادی به 
دست آورده است. حتی مقاومت فلسطین و لبنان هم در اوج نبرد، هیچ گاه 

کانال‌های دیپلماتیک را نبسته‌اند.
با این حال برخی همچنان در تحلیل رویدادها و تحولات منطقه و جهان اصالت را 
غ از کم و کیف و جزئیات  به جنگ می‌دهند و هر سخن از گفت‌وگو و مذاکره را فار
آن، تکفیر یا تفسیر به ضعف، سازش و انفعال می‌نمایند. نباید فراموش کنیم 
که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره جنگ یا صلح، نه صرفاً یک انتخاب 
حاکمیتی که موضوعی مرتبط با زندگی و آینده نزدیک به 90 میلیون نفر ایرانی 
است. در چنین کارزاری، اگر هر رویکردی را تبلیغ یا ترویج کنیم، باید قادر باشیم 
به پرسش‌های دشوار و صریح در این باره پاسخ بگوییم. یکی از این پرسش‌های 
اساسی که مخالفان گفت‌وگو باید درباره آن پاسخ بدهند این است که اگر ادامه 
جنگ به نفع ایران بود، چرا شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی کل قوا، آتش‌بس 
یا توقف حملات کوبنده موشکی به رژیم صهیونیستی را پذیرفتند؟ آیا این تصمیم 

جز بر اساس محاسبات دقیق منافع ملی اتخاذ شده است؟
رئیس‌جمهوری در مصاحبه اخیر این منطق را به خوبی نمایان کرد. او با تأکید بر 
آمادگی کامل ایران برای دفاع قاطع، پیام روشنی به جهان ارسال کرد: ما نه از سر 
ضعف که از موضع قدرت، آماده گفت‌وگو و ایجاد صلح و ثبات در منطقه هستیم. 
این رویکرد، هم قدرت بازدارندگی ایران را مورد تأکید قرار می‌دهد و هم راه را برای 

حل مسائل از طریق گفت‌وگو باز می‌گذارد.
برخی، حمله به ایران در میانه گفت‌وگوهای سیاسی را نشانه فریب خوردن نظام 
حکمرانی و ساده‌لوحی قلمداد کرده‌اند. این موضوع اتفاقاً نشانه حقانیت ایران 
در افکار عمومی داخلی و خارجی بود. اگر ایران دعوت‌های مکرر به مذاکره را 
که مستمراً از طریق نظام رسانه‌ای غرب برجسته می‌شد رد می‌کرد، آیا بروز 
این اتحاد و همدلی ملی در زمان جنگ از سوی مردم و افکار عمومی و جریانات 
سیاسی داخل ممکن و دست‌یافتنی بود؟ در افکار عمومی جهانی نیز مهم‌ترین 
متغیر در همدلی بی‌سابقه با ایران، حمله در میانه گفت‌وگوهای سیاسی بود. 
درست به همین دلیل است که در اوج قدرت و پس از پیروزی نظامی نیز باید از 
آمادگی برای گفت‌وگو سخن گفت. جهان باید بداند که ما در عین قدرتمندی، 
صلح‌طلبیم، با وجود اقتدار، عقلانی عمل می‌کنیم و علی‌رغم آمادگی کامل 
برای دفاع از کیان کشور، راه را بر گفت‌وگو نبسته‌ایم. البته این به معنای غفلت 
از توطئه‌های دشمن نیست. همان‌طور که رئیس‌جمهوری تأکید کرد، هرگونه 
تعرض به ایران با پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. اما آمادگی 

برای دفاع شجاعانه یک چیز است و کوبیدن بر طبل جنگ و ایجاد ناامنی روانی 
در جامعه چیز دیگر. بر خلاف کسانی که می‌خواهند ایران را در دام جنگی دائمی 
گرفتار کنند، منافع ملی اقتضا می‌کند که با حفظ آمادگی و عزت ملی، راه توسعه 
و پیشرفت را باز نگه داریم و امیدآفرینی و امنیت برای تولید و سرمایه‌گذاری 
را تداوم ببخشیم. دیپلماسی و قدرت نظامی، هر دو ابزارهایی برای استیفای 
حقوق ملی هستند. همان‌گونه که نیروهای مسلح با جانفشانی از حریم کشور 
دفاع می‌کنند، دیپلمات‌ها نیز با تلاش شبانه‌روزی برای احقاق حقوق ملت 
می‌کوشند. دوگانه‌سازی میان مذاکره و جنگ، آن‌هم در چنین شرایط خطیری 
که جامعه ورای همه اختلاف سلایق و نظرات، به همبستگی کم‌نظیری دست 
پیدا کرده، گناهی نابخشودنی، بلکه خیانت است. دشمن که نتوانست با حمله 
نظامی به اهداف خود برسد، اکنون به دنبال ایجاد شکاف داخلی و ایجاد دوقطبی 
است. برخی با انتقاد از دیپلماسی و برخی با تضعیف قدرت دفاعی، ناخواسته به 
این هدف دشمن کمک می‌کنند. حال آنکه همه ارکان نظام، از دولت و مجلس 
گرفته تا نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، در چهارچوب واحدی که رهبری 

ترسیم نموده و می‌نمایند، حرکت می‌کنند.
سعدی حکیم، با ژرف‌نگری خاص خود سروده است: »چو شمشیر پیکار 
برداشتی / نگه دار پنهان ره آشتی.« این بیت، جوهر حکمت سیاسی است. ما 
شمشیر دفاع را برداشته‌ایم و دشمن را عقب رانده‌ایم، هنوز هم موشک‌ها در 
برابر هر تعرضی آماده شلیک است، اما این دلیل نمی‌شود که راه صلح و گفت‌وگو 
را ببندیم. بلکه برعکس، اکنون که قدرت خود را نشان داده‌ایم، بهترین زمان 
برای گفت‌وگو از موضع اقتدار است. گفت‌وگو البته نه با رژیم صهیونیستی که 

ما او را به رسمیت نمی‌شناسیم، بلکه با ارباب او، آمریکا.
هدف نهایی حکمرانی، ایجاد امنیت، رفاه و امید برای مردم است. شهدای ما 
جان خود را فدا کردند تا مردم در آرامش زندگی کنند، نه اینکه کشور همواره در 
حال جنگ باشد. دیپلماسی هوشمند، راهی برای تحقق این آرمان است؛ راهی 

که با خون شهدا هموار شده و باید با تدبیر سیاسی ادامه یابد.
نهایتاً باید گفت که تحلیل این مصاحبه، فراتر از ارزیابی یک اقدام دیپلماتیک، 
به بازخوانی استراتژی ملی در مواجهه با تهدیدات معاصر می‌انجامد. آنچه 
رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگو نشان داد، درک این واقعیت بود که در قرن 
بیست و یکم، معادلات قدرت پیچیده‌تر از گذشته است. پیروزی پایدار نه فقط 
از طریق تسلط نظامی صرف، بلکه از طریق توانایی ترجمه دستاوردهای میدانی 
به توافقات سیاسی حاصل می‌شود. این رویکرد که ریشه در واقع‌بینی استراتژیک 
دارد، نشان می‌دهد که ایران می‌تواند همزمان قدرتمند باشد و عقلانی عمل 
کند و از حقوق حقه خود دفاع کند و در عین حال، مسیرهای دیپلماتیک را برای 
تأمین منافع ملی باز نگه دارد. در نهایت، میراث واقعی این دوره، در توانایی 
ایجاد توازن میان ابزارهای قدرت و استفاده بهینه از آنها برای تضمین امنیت و 

پیشرفت پایدار خواهد بود.

سیدرضا صالحی‌امیری
وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

یادداشت

محمدجعفر قائم‌پناه
معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

یادداشت یک

شأن زنان و کودکان افغان را 
باید حفظ کنیم

حضور معاون رئیس‌جمهور در پایانه مرزی دوغارون

 روایتی از آخرین شب جنگ 
 و شهادت 17 نفر 

در آرام‌ترین نقطه شمال ایران

ایران به دنبال سیستم‌های 
موقعیت‌یاب بومی

آیت‌الله ایازی: شریعتی دینداری 
صرفاً آیینی را  به »دینداری 

معرفتی و اخلاقی« بدل کرد

 فرش، خاویار، پسته 
و زعفران ایرانی چه شرایطی 

در بازار جهانی دارند؟

 آستانه
در آتش

افول مربع سنتی 
صادرات ایران

صدای دینداری 
عقلانی و مسئولانه
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دو کارشناس موفقیت های 
دولت در بازار خودرو را 

ارزیابی کردند

از شکست تابوی 
خصوصی سازی 
تا تسهیل واردات
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»دره خرم آباد « در اجلاس 
یونسکو ثبت جهانی شد

سکونتگاه 
پیشاتاریخی 

انسان

 جی پی اس مختل
 مکان یاب آشفته 

 مردم کلافه‌اند

برای تماشای 
ویدئوی این خبر 

بارکد را اسکن کنید


